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متخصص نقش‌های قهرمان‌محور
بررسی جزء به جزء فعالیت هنری علی انصاریان از سال 93 تا سال 99  

هر سال چند فیلم و سریال بازی کرد و تجربه‌های او در زمینه اجرا چه 
بود؟ انصاریان در این سال‌ها چه کارنامه‌ای از خود به‌جا گذاشته است؟

برای دیده شدن زور نمی‌زنم
علی انصاریان مقابل دوربین راحت بود و موقع اجرا شیوه منحصربه‌فرد خود را 

دنبال می‌کرد
در جام جهانی 2018 تلویزیون اینترنتی آیو اسپرت برنامه‌ای به اسم زابیواکا را بارگذاری کرد؛ برنامه‌ای 
که اجرای آن را ابتدا آزاده صمدی برعهده داشــت و خیلی زود به علی انصاریان و مجید یاسر رسید. 

او در اجرا نشان داد دنبال ســبک منحصربه‌فرد خود است. گذر او 
بعدا هم به اجرا افتاد. گفته‌های انصاریان درباره تجربه اجرای 

این برنامه را مرور می‌کنیم: »من هم می‌توانم جدی بگویم 
سلام و ... اتفاقا می‌توانم کاملا جدی باشم، ولی وجه جدی 
بودن من خیلی تلخ است. من تابویی را در اجرا شکستم که 

بگویند این همان فوتبالیست است؟ چندبار که با تهیه‌کننده 
صحبت کردیم‌، به این نتیجه رسیدیم كه اگر ریتم و مدل برنامه 

را عوض کنیم، ممکن است مخاطب آن را پس بزند. در شرایطی 
که جامعه ما با آن روبه‌روست، باید همه کاری کنیم که حال 

بیننده خوب شود. حال وقتی خوب می‌شود که با او روراست 
باشیم. البته خیلی‌وقت‌ها روراستی به ضررم تمام شده. 
من وقتی می‌بینم بازار بسته شده، مشکل درست شده، 
خوزستان این وضع را دارد، آدم‌ها گرفتارند و ... من که 
درد نداری و گرسنگی را می‌دانم، چرا باید ساکت باشم؟ 
چون من هم از این قشــرم، بچه مایه‌دار نیســتم که. 

فرزند کارمند بوده‌ام که پدرم نان حلال سر سفره‌‌مان 
گذاشــته. برای همین در اوج خوشحالی، یک‌باره 

انتقاد می‌کنم. در چنین شرایطی معلوم است که 
کار سختی دارم، ولی برای خنداندن مردم 

باور کن زور اضافی نمی‌زنم، بلکه با آنها 
صادق هستم.«

آدمي هستم غيرقابل پيش‌بيني!
بازخوانی اولین گفت‌وگوی علی انصاریان درباره بازیگری که سال 93 با روزنامه هفت صبح انجام 

داد. این مصاحبه دربرگیرنده علائق دیگر این بازیکن فقید، از جمله اجرا هم هست

مي‌داني مهرداد ميناوند 
به من چه مي‌گويد؟ 
مي‌گويد انصاريان 
دوربين‌دزد بود. من 
چراغ قرمز دوربين را 
حتي وقتي طبقه دوم 

استاديوم بود مي‌ديدم. 
امكان نداشت بلافاصله 

اوت را پرتاب كنم. 
چندثانيه صبر مي‌كردم، 

مي‌ديدم دوربين 
چرخيده و چراغ قرمزش 
روشن شده، بعد توپ را 

پرتاب مي‌كردم 

مي‌فهمم آدم بي‌پول و 
»گشنه«ي عني چي. من 
كه سال 69 مجبور بودم 
با چهارتا بليت اتوبوس 
از ميدان خراسان بروم 
سيدخندان و با چهارتا 
بليتي ك‌توماني هم 
برگردم، آدمي مثل 

فريبرز »كلاف« را درك 
مي‌كنم. من هيچ‌وقت 
نقش علي انصاريان را 

نمي‌توانم بازي كنم. اگر 
كاري را دوست داشته 
باشم انجام مي‌دهم، اگر 
نداشته باشم نمي‌توانم 

انجام بدهم
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علی انصاریان دوبار با زنده‌یاد 
ماه‌چهره خلیلی همبازی شد؛ 

یک‌بار در فیلم هدیه و بار دیگر 
در فیلم عشق و خیانت. خلیلی 
را چند ماه پیش از دست دادیم 
و انصاریان هم هفته گذشته از 

میانمان رفت.

03
05

بعد از اینکه انصاریان در 
زابیواکا اجرایی متفاوت 

ارائه داد، با پیشنهادهای 
زیادی برای اجرا مواجه شد. 
شاخص‌ترین برنامه‌هایی که 

انصاریان اجرای آنها را رد 
کرد، فصل اول و دوم شوتبال و 

مسابقه پنج‌ستاره است.

در کارنامه علی انصاریان پنج 
فیلم با حال‌وهوای کمدی 

دیده می‌شود: اژدر رضا 
سبحانی، کلوپ همسران 

مهدی صباغ‌زاده، رمانتیسم 
عماد و طوبا کاوه صباغ‌زاده، 

»هولیا«ي مرتضی آتش‌زمزم و 
»بانک‌زده‌ها«ي جواد اردکانی 
فیلم‌هایی هستند که فضایی 

کمدی دارند.

01
شروع رسمی بازیگری علی 

انصاریان توأم با تهیه‌کنندگی 
بود. او در فیلم کلاف به همراه 

شهرام دانشپور تهیه‌کنندگی 
را برعهده داشت. خودش به 

هفت صبح گفته بود: نمي‌خواهم 
تهيه‌كنندگي‌ام در اتفاقات 

فيلم دخالت كند. در كلاف هيچ 
دخالتي نداشتم، چون وقتي 

عواملت را حرفه‌اي مي‌بندي، 
ديگر نبايد نگران باشي.
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از میان پروژه‌هایی که علی 
انصاریان در آنها بازی کرد، 

کارگردان چهار فیلم زن 
بوده‌اند. او در فیلم براي من و 
ما، ساخته پرند زاهدي و قطع 

فوری، ساخته مریم بحرالعلومی 
بازی کرده است. دوبار هم با 
فرناز امینی در فیلم‌های بی 

پی ام بند و حس خوب زندگی 
همکاری کرد.

سال 93 نقطه عطف زندگی علی انصاریان است. او بعد از چند تجربه کوتاه بازیگری، اولین 
نقش بلند خود را در »کلاف« بازی کرد و نگاه‌ها درباره او عوض شد. انصاریان در این تله‌فیلم 
نشان داد عزمش برای بازیگری جزم است. بعدا مشخص شــد او گام را درست برداشته... . 
»کلاف« که در شبکه خانگی منتشر شــد، با علی انصاریان تماس گرفتیم. به دفتر روزنامه 
آمد و ساعتی به مصاحبه و ساعتی به خاطره‌بازی گذشت. همان شد سرآغاز یک دوستی. 
علی‌آقا بامعرفت بود و با تغییر مسیر حرفه‌ای، ذره‌ای اخلاقش عوض نشد. او همیشه انصاریان 
»خودمانی« و »بامعرفت« بود. این گفت‌وگو که نخستین مصاحبه او درباره بازیگری است را 

مرور می‌کنیم... .

»كلاف« جدي‌ترين ورژن بازيگري علي انصاريان است. تا پيش از اين عمدتا نقش خودت 
را بازي كرده‌اي و اندازه آن هم كوتاه بوده. كاراكتر فريبرز اما به‌خاطر قابليتش مي‌تواند نگاه‌ها 

را به تو تغيير دهد.  
من بچه پايين‌شهر تهرانم؛ ‌ميدان خراسان،‌ خيابان قياسي. خيلي از آدم‌ها مثل علي پروين، بهروز 
رهبري‌فر، طيب،‌ رمضون‌يخي،‌ مصطفي‌ديوونه و همه كســاني كه شما به اسم مي‌شناسيد در اين 
محله زندگي كرده‌اند. اين آدم‌ها مرام عجيب‌وغريبي داشتند؛ آدم‌هاي لوطي‌منشي بودند كه خيلي 
سخت زندگي مي‌كردند، مثل رابين هود بودند كه دست خيلي‌ها را مي‌گرفتند، درحالي‌كه خودشان 
محتاج بودند. فريبرز »كلاف« آدمي از همين جنس اســت كه در كل زندگي‌اش يك تخت دارد. 
نظافتچي باشگاه است؛ ‌باشگاه را جارو مي‌كند كه فقط جاي خواب به او بدهند. پس وقتي پيشنهاد 
وسوســه‌انگيزي به او مي‌دهند فورا قبول مي‌كند. من خودم از 14 سالگي بايد كار مي‌كردم. صبح 
تابستان‌ها با برادرم محمد مي‌رفتيم سر كار و بعدازظهرها فوتبال بازي مي‌كرديم. من اين مراحل را 
گذرانده‌ام. مي‌فهمم آدم بي‌پول و »گشنه« يعني چي. من كه سال 69 مجبور بودم با چهارتا بليت 
اتوبوس از ميدان خراسان بروم ســيدخندان و با چهارتا بليت يك‌توماني هم برگردم، آدمي مثل 

فريبرز »كلاف« را درك مي‌كنم. 
بدل نداشتي؟

ابدا. حتي در صحنه تيراندازي گوشــه سر من چاشني گذاشــته‌اند و وقتي مي‌تركد، اين‌قدر صدا 
مي‌دهد كه ناخودآگاه سرم را تكان مي‌دهم.

چرا اين‌قدر طول كشيد كه يك نقش بلند بازي كني؟
ببين مهران غفوريان، مهران مديري و مازيار ميري خيلي به من لطف دارند. من در »پاداش سكوت« 
كنار پرويز پرســتويي،‌ رضا كيانيان و مهتاب كرامتي بازي كردم، ولي در ســريال آقاي مديري و 
غفوريان همان علي انصاريان را مي‌ديدي. خب اين نظر دوستان بود و من هم قبول مي‌كردم. البته 
من هيچ‌وقت نقش علي انصاريان را نمي‌توانم بازي كنم، چون آدمي غيرقابل پيش‌بيني هستم. اگر 

كاري را دوست داشته باشم انجام مي‌دهم، اگر نداشته باشم نمي‌توانم انجام بدهم.
از اول قرار نبود خودت نقش اصلی »كلاف« را بازي كني. چه شد كه بازي كردي؟

با خيلي‌ها صحبت كرديم؛‌ حامد بهداد،‌ حامد كميلي، ‌امير جعفري، عباس غزالي و كامران تفتي. 
يعني كساني كه به نقش مي‌خوردند. پوريا پورسرخ را هم مي‌خواستيم كه نقش كيكاووس ياكيده را 
بازي كند، ولي نشد. خلاصه سه روز به كار مانده بود، اما براي نقش فريبرز با كسي به توافق نرسيده 
بوديم. نويد فرح‌مرزي گفت بيا يك تســت بزن. من هم واقعا نقش فريبرز را دوست داشتم. از خدا 
مي‌خواستم كسي بازي نكند تا به خودم برسد )خنده(. ‌پلان اول را كه گرفتيم، ديدم همه يك‌جوري 

نگاه مي‌كنند و فهميدم خدا را شكر همه‌چيز »اوكي« شده.
خودت چطور؟ راش‌ها را كه ديدي »حال« كردي؟

من اصلا راش‌ها را نگاه نكردم. دوست ندارم تا وقتي فيلم آماده نشده، آن را ببينم. منتها مي‌دانستم 
دارم چه‌كار مي‌كنم. ببين من اگر كاري را دوست نداشته باشم اصلا انجام نمي‌دهم.

ممكن است براي خيلي‌ها اين ذهنيت پيش بيايد كه علي انصاريان فيلمي را تهيه كرده تا 
خودش نقش اول آن را بازي كند.

نه واقعا خيلي اتفاقي شد. همه بازيگراني كه قرار بود نقش فريبرز را بازي كنند شاهد زنده هستند. 
مي‌توانيد بپرسيد. حالا متاسفانه، خوشــبختانه البته )خنده بلند( نشد بازي كنند و به من رسيد. 
دوســتان خيلي كمك كردند تا بتوانم نقش فريبرز را به خوبي بازي كنم؛ شــهرام شاه‌حسيني به 
عنوان كارگردان؛ ليلا اوتادي و كيكاووس ياكيده به عنــوان بازيگر مقابل و همه عوامل ... مادر من 
فيلم نگاه نمي‌كند؛ ‌اصلا دوســت ندارد. اولين‌بار كه فيلم را با مادرم ديــدم،‌ گريه كرد. گفتم پس 
صددرصد گرفته. البته بايد از محسن چاووشي تشــكر ويژه كنم به‌خاطر آهنگ فوق‌العاده‌اي كه 

براي فيلم خواند.
واکنش شاگردهايت چه بود؟

پدر يكي از شــاگردانم در مدرسه فوتبال تعريف مي‌كند كه پســرش آخر فيلم مي‌زند زير گريه و 
مي‌گويد »آقامون ديگه سر تمرين نمي‌آد!« اين يعني فيلم تاثيرگذار بوده. فيلم ته دارد، سر دارد؛‌ 

فيلم هندي نيست.
خيلي‌وقت است خواندن ترانه روي فيلم‌ها و در تيتراژ از مد افتاده، اما به‌خاطر علاقه‌ات به 

فيلم‌هاي قهرمان‌محور و نوستالژيك در »كلاف« اين كار را كرده‌اي. پيشنهاد خودت بود؟
بله. دوست داشــتم فينال فيلم با يك آهنگ خيلي خوب همراه باشد كه حس مخاطب را از فيلم 
صدبرابر كند. من خودم عاشق صداي فريدون فروغي، ‌فرهاد و ايرج هستم كه در بيشتر فيلم‌هاي 
آن زمان شنيده مي‌شد. من خيلي سال بود كه دنبال قهرمان در فيلم‌هاي ايراني مي‌گشتم. پرويز 
پرستويي فوق‌العاده است؛‌ جمشيد هاشم‌پور و فرامرز قريبيان عالي هستند. اولين فيلمي كه از او 
ديدم »صلات ظهر« بود. حالا چه خوب است اين فيلم‌ها با آهنگ مناسب همراه باشند. خب حست 
را دوچندان مي‌كنند. يك چيز ديگر اينكه من اصلا بازي كامپيوتري بلد نيستم، ولي از قديم فيلم 
مي‌ديدم. ســر فيلم »قيصر« 20 بار گير بودم؛ هردفعه يك نفر آن را اجاره مي‌كرد. اجاره فيلم هم 
روزي 50 تومان بود. سه روز دستم بود، ولي پول نداشــتم آن را بدهم تا اينكه آمدند در خانه فيلم 

را گرفتند.
غير از هدايت كارگردان، براي نقش فريبرز چه‌كار كردي؟

فكر كنم يك جواب خوب بتوانم بدهم. بهرنگ توفيقي يك روز به من زنگ زد و يك فيلمنامه برايم 
فرستاد به نام »سوختن« كه زامياد سعدونديان نوشــته بود. داستان يك آدمي است كه 15 سال 
زندان بوده و حالا آزاد شده. گفتم بهرنگ اجازه بده ببينم مي‌توانم اين شخصيت را پيدا كنم. اصلا 
دوستش دارم؛‌ مي‌توانم آن را بازي كنم. بعد از ســه روز گفتم كار را دوست دارم. مي‌خواهم بگويم 
اگر آدمي را پيدا نكنم، آن را بازي نمي‌كنم. چون بايد اول خودم باورش كنم. چندتا سريال به من 

پيشنهاد شد كه خدا دوستم داشت و قبول نكردم. چون كارهاي خوبي نشدند. 
كلا در اختيار كارگردان بودی يا به واسطه تهيه‌كننده بودن براي نقش پيشنهاد داشتي؟

من به همه كارگردان‌ها گفته‌ام اگر خوب بازي كنم به نفع توست و اگر بد بازي كنم به ضرر تو. اگر 
بد شــود، مي‌گويند يك بازيكن آورده و فيلم را خراب كرده؛‌ اگر خوب شود، مي‌گويند كارگردان 
خوب توانسته از او بازي بگيرد. منِ انصاريان نه دنبال شهرتم، چون آن را قبلا به دست آورده‌ام،‌ نه 
دنبال نشان دادن قيافه‌ام هستم. كلا در اختيار كارگردان قرار دارم و پيش خودم مي‌گويم اين‌قدر 
تجربه دارد كه مي‌خواهد من چه‌كار كنم، چه كار نكنم. من يك درصد دخالت نداشتم و روزي هم 

كه »كلاف« تمام شد، بچه‌ها خبر نداشتند من تهيه‌كننده هستم.
در بازيگري هدف‌گذاري داری؟

دارم. من هميشه گفته‌ام هيچ احتياجي ندارم كه حتما بازي كنم. پس امكان ندارد به هر كاري تن 
بدهم. قبل از اينكه بله بگويم، با چند نفر مشورت مي‌كنم بعد قبول مي‌كنم. هنوز هم در حال تجربه 
هستم. تجربه، تجربه، تجربه. من سه‌تا دربي اول اســتقلال – پرسپوليس نمي‌فهميدم چه اتفاقي 

مي‌افتد، فقط مي‌دويدم. بعد از هفت‌تا بازي تازه فهميدم دربي‌بازم.
هميشه هم پرسپوليسي‌ها تشــويقتان مي‌كردند، حتي در دربي‌اي كه استقلالي 

شدي... 
)خنده( اين‌قدر من را تشويق كردند كه وسط زمين از علي منصوريان مي‌پرسيدم كدام‌طرفي 
بايد بازي كنم؟! بپرس از علي. بعد هم كه به رختكن رفتيــم، گفتم من بازي نمي‌كنم. من 
ذهنيت مهدي هاشمي‌نسب را داشتم ... من معتقدم همه‌چيز به ريشه است نه به ريش. ما 
دهه‌پنجاهي‌ها نسلي هستيم كه نه جنگ را فهميد نه صلح را. قهرمان‌هاي ما سعيد راد، ‌فرامرز 
قريبيان و جمشيد آريا بودند. اولين فيلمي كه همه ديدند »عروس« بود. ولي وقتي جمشيد 

هاشم‌پور با اسلحه مي‌آمد، سالن پر از سوت و كف مي‌شد. 
در دوران فوتبالي‌ات معلوم بود براي دوربين بازي مي‌كني!

)خنده بلند(‌ مي‌داني مهرداد ميناوند به من چه مي‌گويد؟ مي‌گويد علي انصاريان دوربين‌دزد 
بود توي بازي‌ها. من چراغ قرمز دوربين را حتي وقتي طبقه دوم اســتاديوم بود مي‌ديدم. 
امكان نداشــت بلافاصله اوت را پرتاب كنم. چندثانيه صبر مي‌كــردم، مي‌ديدم دوربين 
چرخيده و چراغ قرمزش روشن شده، بعد توپ را پرتاب مي‌كردم. اين كارها را قشنگ بلد 

بودم.
نيكبخت‌واحدي هم موقعي كه اسكوربورد در ورزشگاه نصب شد‌،‌ براي دوربين بازي 

مي‌كرد، اما مشخص بود حواسش به دوربين هست. اما تو خيلي رئال بازي مي‌كردي!
من حتي موقع افتادن هم بازي مي‌كردم. اينكه جايم را در زمين پيدا كنم خيلي برايم مهم 
بود. براي همين در »كلاف« با يك يا دو برداشــت كارم تمام مي‌شد. يا در »سوختن« بايد 
گريه مي‌كردم،‌ گفتند مي‌خواهي برايت اشــك بياوريم؟ گفتم واي به حال من كه نتوانم 
طبيعي گريه كنم! از بهرنگ بپرســي تأييد مي‌كند؛ يك‌جوري گريه كردم كه همه مانده 

بودند. 
اين چيزها را از كجا جمع كرده‌اي كه حالا مثلا مي‌تواني راحت گريه كني؟

من خيلي فيلم مي‌بينم. شايد كم بخوانم، اما فيلم زياد مي‌بينم. هر شب يك فيلم مي‌بينم. 
خودم را حتي جاي قهرمان مي‌گذارم. مي‌گويــم اگر من بودم چه‌كار مي‌كردم. براي همين 

دفعه اول فيلم را متأسفانه نمي‌فهمم.
‌ سالي كه شما چهره شدی، پرسپوليس خيلي ستاره داشت، به‌خاطر همين علاقه‌ات 

به قهرمان بودن، با كارهايي كه كردي خيلي زود از ديگر ستاره‌ها جدا شدي.
بازي استقلال- پرسپوليس يادتان هست كه هيچ‌كس جرأت نمي‌كرد موهايش را ببندد؟ از 
پله‌ها داشتم مي‌رفتم بالا، گفتم من موهايم را مي‌بندم. گفتند تو اين كار را نمي‌كني. من اين 
كار را كردم و همه يك‌جوري نگاه مي‌كردند. من در دربي هردفعه با يك قيافه متفاوت بازي 

مي‌كردم، چون مي‌دانستم همه ايران اين بازي را مي‌بينند. 
‌ زماني كه ستاره سكو شده بودي، اين حس ارضا شد يا همچنان عطش ستاره ماندن 

داشتي؟
هميشه داشتم. من له‌له مي‌زدم كه روزي سه‌تا بازي كنيم. براي هر بازي يك فكري داشتم. 

براي گل زدن، خطا كردن و ... قشنگ فكر مي‌كردم. 
‌ رفتن به استقلال پيرو همين حس ديده شدن نبود؟

من خيلي بد از پرسپوليس رفتم. ســالي كه 11 گل زده بودم، با رفتن علي پروين به ما انگ 
زدند و بيرونمان كردند. هميشــه گفته‌ام تا آخر عمرم نمي‌توانم از آري هان و محمدحسن 
انصاري‌فر بگذرم. مي‌خواستم بدانند من با آدم‌هايي كه مي‌ترسند پايشان مصدوم شود فرق 
دارم؛ من سرم را مي‌دهم. در »كلاف« گفتند يك نفر را بياوريم به‌جايت كتك بخورد. گفتم 

كي بهتر از خودم! من اين‌كاره‌ام. 
سالي كه بگوويچ به پرسپوليس آمد فكر كنم سال سختي بود. چون تيم نداشتي و 

بعد هم رفتي سايپا. 
داشتم مي‌مردم. يك گروه هفتي بود كه همه رفتند بازي كردند و من در اوج بي‌پولي بي‌تيم 
ماندم. من با سايپا بيشــترين بازي‌ام را جلوي استقلال و پرسپوليس انجام دادم، بقيه‌اش را 
يا مصدوم بودم يا حال خوبي نداشتم. در پلي‌آف ســه‌تا بازي براي مجتبي تقوي كردم كه 
هيچ‌وقت از ذهنش نمي‌رود. قراردادم هم با سايپا تمام شده بود و مجاني بازي كردم، چون 
موقعي كه احتياج داشــتم به من پول رســاندند. من حتي وقتي از پرسپوليس رفتم، پول 

اجاره‌خانه هم نداشتم. رسيده بودم ته خط. حتي ماشين زير پايم را هم فروختم.
ولي هيچ‌وقت خودت را استقلالي ندانستي.

اصلا نتوانستم. خود استقلالي‌ها هم هيچ‌وقت من را استقلالي نمي‌دانند.

گذر علی انصاریان در دورانی که هنوز فوتبالیست بود به بازیگری افتاد. او در دو 
قسمت زیر آسمان شهر در نقش خودش حضور یافت که در زمان پخش با استقبال 
فراواني روبه‌رو شد. این تجربه نشان داد انصاریان علاقه‌مند به دنیای هنر است. او 
بعدها تجربیات کوتاه دیگری را به کارنامه‌اش افزود؛ از جمله سریال‌های چارخونه 
و خانه اجاره‌ای. دومی کنایه‌ای تندوتیز به فوتبالیست‌ها بود... انصاریان در سینما 
هم چند نقش کوتاه بازی کرد که شاخص‌ترین آن، پاداش سکوت مازیار میری است. 
انصاریان سال 93 به طور رسمی وارد دنیای بازیگری شد و با فیلم کلاف نشان داد 
عزمش برای این حیطه جدید جدی است. طولی نکشید که اجرا را هم تجربه کرد ... 

در این پرونده کارنامه هنری انصاریان را طی هفت سال مرور کرده‌ایم.
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معروف بود به کاپیتان یاغی. انگار دوست داشت 
ماجراجویی کند. محبوب پرسپولیسی‌ها بود، ولی به 
هواداران پشت کرد و رفت با رقیب قرارداد بست. در 

روز دربی اما اتفاق عجیبی افتاد و پرسپولیسی‌ها علی 
انصاریان را یک دل سیر تشویق کردند. شاید همین 

باشد که اعتراف کرده رفتنش به استقلال اشتباه بود... 
انصاریان بعد از پایان دوران فوتبالی، ماجراجویی را رها 

نکرد. او سراغ بازیگری رفت و به شکل حرفه‌ای آن را 
ادامه داد. این پایان ماجراجویی علی انصاریان نیست؛ 

او اجرا را هم به تجربیاتش اضافه کرد و البته دنبال مدل 
خاص خودش بود. انصاریان خیلی زود در بازیگری و اجرا 

صاحب شهرت شد و هربار سراغ نقشی تازه رفت. خودش 
می‌گفت از بچگی عاشق فیلم بوده. برایمان تعریف 

می‌کرد که »پدرم صبح جمعه ما را مي‌برد حمام. صبحانه 
مي‌خورديم، »داداش كايكو« را مي‌ديديم، مي‌رفتيم 

لاله‌زار. يك فيلم پيدا مي‌كرديم. من عاشق سياه‌بازي 
سعدي افشار هم بودم. بعد هم مي‌رفتيم استاديوم فوتبال 

مي‌ديديم. زندگي ما اينطور مي‌گذشت.« عشق او به 
بازیگری کم از فوتبال نبوده: »خيلي‌وقت‌ها سر تمرين‌ها 

نمي‌رفتم تا به سريال يا فيلم برسم. علي پروين هم 
مي‌گفت نرو، مي‌گفتم زود برمي‌گردم. خيلي‌وقت‌ها هم با 

مهران غفوريان هماهنگ مي‌كردم يازده شب تا پنج صبح 
آفيش مي‌شدم. حساب كن فردا هم بايد مي‌رفتم اردو.« 

پرونده‌ای برای کارنامه هنری علی انصاریان تدارک 
دیده‌ایم و اولین گفت‌وگوی رسمی او درباره بازیگری که با 

هفت صبح انجام داد را مرور کرده‌ایم. روحش شاد.

  احمد رنجبر
             هفت ‌صبح

عشق به سینما از 
گلادياتور تا گوزن‌ها

گذری بر فیلم‌های محبوب علی انصاریان؛ او بیش از همه 
عاشق فیلم‌های اکشن و قهرمان‌محور بود

نخستین تجربه جدی بازیگری علی انصاریان فیلم »کلاف« است؛ فیلمی که در آن نقش 
یک مرد زخم‌خورده از روزگار را بازی می‌کرد. می‌گفت عاشق اینگونه فیلم‌هاست و کلا 
اکشن را دوست دارد. در این بخش از پرونده مروری داریم بر فیلم‌های محبوب ایرانی و 
خارجی او. خودش می‌گفت: »آرزويم اين است كه يك فيلم جنگي بازي كنم. من »دوئل« 
را در اكران خصوصي ديدم. به نظرم بهترين بازي پژمان بازغي و كامبيز ديرباز بوده. اين 
فيلم را با خود پژمان و آقاي درويش ديدم. من هر فيلم جنگي ايراني و خارجي را ديده‌ام، 

كلا اين ژانر را دوست دارم.«

 من هنوز كه هنوز است قهرمانم دادا )ايرج قادري( و دادشاه )سعيد راد( اســت. هنوز حاضرم هر ماه پنج‌بار »مادر« ‌علي حاتمي را ببينم. اين آدم عجيب‌وغريب بزرگ است؛ هر كاري 
كه ساخت، ماندگار شد. من هنوز كه هنوز اســت از ديدن فيلم‌هايي مثل »قيصر«، »كوچه‌مردها«، »چرخ‌وفلك«،‌ »كندو« و »طوقي« لذت مي‌برم. به نظرم بهترين فيلم‌هاي ايراني 
همين‌ها هستند. به طرز عجيبي عاشق »گوزن‌ها« هستم؛ درحالي‌كه حتي به سيگار پك هم نزده‌ام. يا »برزخي‌ها« كه آن را در سينما ديدم همچنان دوست دارم و از تماشای آن لذت 
می‌برم. من فيلم‌هاي جنگي هم خيلي دوست دارم. ما نسلي هستيم كه با اين فيلم‌ها بزرگ شده‌ايم؛‌ »افق«، »رهايي«، »بلمي بسوي ساحل«، ‌»هراس«، »پايگاه جهنمي«، »عقاب‌ها«، 

»كاني‌مانگا« و ...

من عاشق »گلادياتور« هستم. واقعا وقتي آن را ديدم حسرت خوردم؛ چون اخلاق و رفتار خودم طوري بود كه خيلي راسل كرو را دوست داشتم. من بعد از »كلاف« چند فيلم ديگر هم 
بازي كرده‌ام. مي‌بينيد فيلم‌هايي نيستند كه خيلي ساكن باشند، چون از فيلم‌هاي ساكن خوشم نمي‌آيد. »كلاف« پر است از تعقيب‌وگريز. من موتورسواري، تيراندازي و دعوا بلدم ... 
براي همين در تمام سكانس‌ها كه ديديد، همه‌اش خودم بودم. ما دهه‌پنجاهي‌ها با »راكي« و »پليس آهني« بزرگ شــديم. بعد از آن فيلم‌هاي »آرنولد« و »فرانكي« آمد. قشنگ يادم 
 هست بعد از اينكه در مدرسه فيلم‌هاي جكي چان را نمايش مي‌دادند، توي راه خانه همديگر را به قصد كشت مي‌زديم! می‌خواهم بگویم در فیلم دیدن سراغ آنهایی می‌روم که قهرمان 

دارند.

من خیلی نمی‌توانم جلوی احساسات خودم را بگیرم. اگر چیزی خوشحال یا ناراحتم کند، به زبان می‌آورم. من در صحنه‌ای که اسم خواننده‌ها آمد، نفهمیدم چي شد. بعد که فیلم را دیدم، 
متوجه خنده‌هایم شدم. واقعا دوربین را فراموش کرده بودم و فکر کردم یک جمع خودمانی است! مجید یاســر هی می‌خواست ماجرا را جمع‌وجور کند؛ اسم محمدرضا شجریان را آورد 
وسط. ولی من پشت‌سرهم حرف می‌زنم. بنوآ )مهمان خارجی برنامه زابیواکا( هم مانده بود که چی شده. بهش گفتم تو خوب بودی. مگر می‌شود به حرفی که می‌خواهی بزنی فکر نکنی. 
ولی خیلی‌وقت‌ها شوخی‌هایی که می‌کنم، ناخودآگاه است و در لحظه شکل می‌گیرد. اگر از اول جور دیگری اجرا کرده بودم، الان این جنس شوخی‌ها را نداشتم. آن لحظه که شوخی‌ای 

به ذهنم بیاید، می‌گویم.  
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         تعداد پروژه‌ها    2 فیلم 
ک         ارهاییک ه انجام داد  علی انصاریان سال 93 به طور رسمی وارد دنیای بازیگری شد. او در فیلم کلاف، ساخته شهرام شاه‌حسینی، هم 
نقش اصلی را برعهده داشــت و هم خودش تهیه‌کننده فیلم بود. هدیه، به کارگردانی امیراحمد انصاری دیگر تجربه بازیگری او در این 

سال است. 
         نتیجه‌ایک ه به دست آمد   کلاف در شبکه خانگی توزیع شد، اما سکوی پرتاب انصاریان بود. او در این فیلم نقش جوانی به نام فریبرز را بازی 
می‌کند که برای رسیدن به یک زندگی بهتر وارد کارهای خلاف شده است. انصاریان در کلاف، وارد جلد قهرمان‌های کلاسیک شد؛ همان 
شخصیت‌هایی که عاشقشان بوده. شمایلی که انصاریان در کلاف بر تن کرد، نمادی از مردان تودار و زخم‌خورده و درعین‌حال بامرام است. 
بازی‌های در سکوت او برگ برنده انصاریان در کلاف به حســاب می‌آید. چهره مردانه و رفتار باصلابت او نشان می‌دهد انصاریان می‌تواند 
گزینه ایده‌آل کارگردان‌ها برای شخصیت‌های تودار باشد. علی انصاریان در سال 93 در فیلم هدیه هم بازی کرد که یک سال بعد در شبکه 
خانگی توزیع شد. این‌بار خبری از خشونت کلاف نبود و فیلم داستان مشکلات یک زن و شوهر را روايت مي‌كرد. انصاریان با این فیلم نشان 

داد توانایی بازی در همه‌نوع نقشی را داراست. او در این فیلم با زندهی‌اد ماه‌چهره خلیلی همبازی بود. 
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         تعداد پروژه‌ها   یک سریال و یک فیلم
ک         ارهاییک ه انجام داد  سال 96 علی انصاریان در ســریال محکومین، به کارگردانی سیدجمال ســیدحاتمی و فیلم عشق و خیانت، به 

کارگردانی محمد عبدی‌زاده بازی کرد.
         نتیجه‌ایک ه به دست آمد    محکومین، سریالی اپیزودیک است و هربار یک قصه را روایت می‌کرد. داستان یکی از اپیزودها درباره دو برادر 
ورزشکار است که یکی به دنبال قهرمانی است و دیگری درگیری‌های خوانندگی دارد و داستان طوری رقم می‌خورد که با بخشی از مجازات 
جایگزین ارتباط پیدا می‌کند. در این سریال فرشاد احمدزاده، بازیکن وقت پرسپولیس، نقش یک فوتبالیست را بازی کرد و علی انصاریان 
هم در نقش قهرمان سابق ملی حاضر شد. انصاریان به دلیل آشنایی با منش و خلق‌وخوی قهرمان‌های ورزشی، شمایلی باورپذر در سریال 
محکومین ارائه کرد. او در فیلم عشق و خیانت نقش مردی به نام رضا را بازی کرد که به زنش خیانت کرده و رابطه‌ای پنهانی با دختری دارد. 
این اتفاق در زندگی متأهلی او تاثیر گذاشته و باعث شده زندگی‌اش متزلزل شود. علی انصاریان در این فیلم با آشا محرابی و زندهی‌اد ماه‌چهره 
خلیلی همبازی بود. او به خوبی حس دوگانه یک مرد را به تصویر کشید؛ چه جایی که گرفتار خطا می‌شود، چه وقتی از کرده‌اش پشیمان 

است و چه زمانی که می‌خواهد زندگی‌اش را ترمیم کند.
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         تعداد پروژه‌ها   2 سریال و 2 فیلم 
ک         ارهاییک ه انجام داد  در سال 94 علی انصاریان سریال‌های کیمیا و آسپرین و فیلم‌های شروع یک پایان و حکم تیر را بازی کرد. آسپرین، 

شروع یک پایان و حکم تير برای شبکه خانگی ساخته شده بودند. 
         نتیجه‌ایک ه به دست آمد    نقشی که انصاریان در سریال کیمیا برعهده داشت، کوتاه بود، اما به دیده شدن او کمک زیادی کرد. او در فصل 
سوم سریال جواد افشار، ایفاگر نقش فرهاد، مدیر یک آژانس هواپیمایی بود. رفتارهای مشکوک و دیالوگ‌های کم مهم‌ترین ویژگی‌های بازی 
او در این سریال است. انصاریان سال 94 در سریال خانگی آسپرین به کارگردانی فرهاد نجفی هم حضور داشت. این سریال تمی معمایی 
داشت و انصاریان هم یکی از نقش‌های پیچیده‌اش را بازی کرد. سهم او در سال 94 دو تله‌فیلم بود: شروع یک پایان، ساخته آرش تقواشعار 
و حكم تير، به کارگردانی رحیم بهبودی‌فر. اولی فیلمی با بن‌مایه‌های اجتماعی است که به مشکلات جوان‌ها می‌پردازد. حکم تیر فیلمی 
پلیسی است که انصاریان در آن با شايســته ايرانی، رضا داوودنژاد، مهران رنجبر، سحر صباغ‌زاده، امين ايمانی و سارا منجزی همبازی بود. 
این دو فیلم در شبکه خانگی توزیع شدند که دستاورد انصاریان از حکم تیر به مراتب بیشتر است. او در این فیلم باز هم نقش یک قهرمان را 

بازی کرد؛ از همان نقش‌هایی که بیش از همه مورد پسندش بود. 
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         تعداد پروژه‌ها  یک سریال، چهار فیلم و دو اجرا
ک         ارهاییک ه انجام داد  در سال 97 انصاریان روزهای شلوغی را تجربه کرد. او در ســریال زندگی از نو، به کارگردانی علی‌محمد 
قاسمی، فیلم‌های کاپیتان امیر ساخته سعید چاری،  اژدر رضا سبحانی، کلوپ همسران مهدی صباغ‌زاده و تصویرم در آینه نیست 

محمدرضا خاکی بازی کرد. اجرای برنامه‌های زابیواکا و ورزشگاه را هم پذیرفت. 
         نتیجه‌ایک ه به دست آمد    اجرای متفاوت او در برنامه اینترنتی زابیــواکا بزنگاه مهمی بود که در اختیار انصاریان قرار گرفت و از 
آن بهترین بهره را برد. او به دعوت تلویزیون اینترنتی آیو اسپورت این برنامه را اجرا کرد، اما از همان روز اول نشان داد كه دنبال 
کاری متفاوت است. شوخی‌های او با مهمان‌ها خیلی زود برنامه را توی چشم آورد و همچنان خنده‌ها و شوخی‌های انصاریان در 
زابیواکا محل ارجاع است. انصاریان برنامه ورزشی ورزشگاه را هم برای شبکه پنج اجرا کرد. این‌بار به اقتضای شرایط تلویزیون، 
جدی‌تر بود و فقط یک‌بار گرفتار حاشیه‌ای ناخواسته شد. او در این سال دو فیلم کمدی اژدر و کلوپ همسران را بازی کرد و رسما 
وارد حیطه جدیدی از بازیگری شد. علی انصاریان در این سال پیشنهاد فیلم جدی تصویرم در آینه نیست را هم پذیرفت . کاپیتان 

امیر درباره زندگی شهید رضایی مجد کاپیتان تیم ملی جوانان کشورمان ، تجربه متفاوت او محسوب می شود.
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         تعداد پروژه‌ها   2 فیلم 
ک         ارهاییک ه انجام داد  دو روز تا ماندن، به کارگردانی عمار خطی و حس خوب زندگی، ساخته فرناز امینی دو فیلمی است که علی انصاریان 

سال 95 در آنها بازی کرد. 
         نتیجه‌ایک ه به دست آمد    در سال 95 انصاریان دو فیلم بازی کرد که نقطه اشتراک آنها شخصیت‌هایی است که هر دو مسئولیت زندگی 
برعهده آنهاســت. او در »دو روز تا ماندن« نقش مردی به نام بهروز را برعهده دارد که حسابدار یک شرکت خصوصی است. او با همدستی 
رئیس خود ضمن تهیه فاکتورهای جعلی، پول زیادی به جیب زده است. همسرش به‌خاطر فعالیت‌ها و دستاوردهای مشکوک مالی او قصد 
جدایی از او را دارد و ... . چالش انصاریان در این فیلم نمایش باورپذیر مشکلات یک مرد و گیر افتادن او بین امر حلال و فعل حرام است. حس 
خوب زندگی فضایی متفاوت از دو روز تا ماندن دارد. داستان فیلم درباره مردی است که دو دختر دارد و بدون همسر شرایط سخت زندگی 
را سپری می‌کند. چالش انصاریان در این فیلم انتقال حس پدرانگی است که به خوبی از پس آن برآمده. او در این فیلم با نیما شاهرخ‌شاهی، 
حدیث فولادوند، فریبا نادری، علی کاظمی و... همبازی است. از نکات جالب این فیلم اینکه علی پروین، خداداد عزیزی، مهدی هاشمی‌نسب 

و آرش برهانی هم نقش‌های کوتاهی در فیلم دارند.
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         تعداد پروژه‌ها   یک برنامه و یک اجرا
ک         ارهاییک ه انجام داد  سال 98 علی انصاریان در فیلم سینمایی »رمانتیسم عماد و طوبا«، ساخته کاوه صباغ‌زاده بازی کرد که در جشنواره 

فجر از آن رونمایی شد. او سال پیش مجری برنامه منچ شبکه تهران هم بود.
         نتیجه‌ایک ه به دست آمد   علی انصاریان در ابتدای ورودش به بازیگری گفته بود در خودش نمی‌بیند که فیلم کمدی بازی کند. بااین‌حال 
در چند مورد استعداد خودش را نشان داد، به‌ویژه بعد از بازی در کلوپ همسران معلوم شد او بازیگری طناز هم هست. رمانتیسم عماد 
و طوبا فیلمی است که انصاریان آرزوی تماشای آن در جشنواره فجر و با حضور تماشــاگران را داشت. بااین‌حال اجل مهلت نداد و فیلم 
روزی رونمایی شد که او در بیمارستان بستری بود. علی انصاریان نوروز سال 98 هم پیشنهاد اجرای مسابقه منچ را قبول کرد. این مسابقه 
فضایی شاد داشت و برگ برنده اصلی آن مصاف متفاوت انصاریان است. او با بذله‌گویی‌هایش فضای مسابقه منچ را شاد می‌کرد. انصاریان 
در عین رعایت احترام، سربه‌سر شرکت‌کننده‌ها می‌گذاشت و خنده‌های معروفش را چاشنی اجرا می‌کرد. او ثابت کرد می‌توان حتی در 
یک مسابقه معمولی اجرایی متفاوت داشت و برنامه را بانشاط کرد. او قرار بود امسال برای شبکه پنج مسابقه پنج‌ستاره را هم اجرا کند 

که این فرصت فراهم نشد.
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         تعداد پروژه‌ها   2 سریال و 6 فیلم  
ک         ارهاییک ه انجام داد  امسال شاهد پخش سریال سرزده، ساخته بهادر اسدی با بازی علی انصاریان بودیم. او در سریال سرزده 

کیانوش عیاری هم بازی کرد. سهم او از فیلم‌ها هم پنج مورد است. 
         نتیجه‌ایک ه به دست آمد    علی انصاریان در سریال سرزده نقش یک پلیس را بازی کرد و بازی‌اش تحسین خاص و عام را به همراه داشت. ۸۷ متر 
سال آینده روی آنتن می‌رود و با توجه به کارنامه عیاری می‌توان به نتیجه همکاری او و انصاریان امید داشت. از انصاریان در ابتدای سال رئالیتی‌شوي 
شام ایرانی هم منتشر شد. این قسمت یکی از محبوب‌ترین قسمت‌های شام ایرانی است. فیلم‌هایی که انصاریان امسال بازی کرده هنوز نمایش داده 
نشده‌اند. یکی از آنها هولیا، ساخته مرتضی آتش‌زمزم است. این فیلم فضایی کمدی دارد و انصاریان در آن با محمدرضا هدایتی، مریم امیرجلالی، 
محمد فیلی و افشین سنگ‌چاپ همبازی اســت. انصاریان با گریمی متفاوت هم در بانک‌زده‌ها، به کارگردانی جواد اردکانی بازی کرده. این فیلم 
هم کمدی است و انصاریان در کنار نسرین مقانلو، قاسم زارع، میرطاهر مظلومی، بیژن بنفشه‌خواه و سحر قریشی بازی داشته. »بعد از اتفاق«، به 
کارگردانی پوریا حیدری‌اوه دیگر فیلم اکران‌نشده انصاریان است. »قطع فوری«، ساخته مریم بحرالعلومی و بی پی ام بند، به کارگردانی فرناز امینی، 

دیگر فیلم‌هايی هستند که انصاریان در آنها بازی کرد. او در فقط صدا می‌ماند نقش یک روحانی را  هم برعهده داشت.
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وحید ســعیدی| علی بخیه؛ این لقب »علی انصار«مان 
بود. سر و دست میداد که توپ از دفاعمان رد نشود. اینقدر 
دلمان به وجودش قرص بود که ایمان داشتیم برای پیراهن 
سرخش جان می‌دهد. جان هم داده بود اینقدر که همه جای 
بدنش چاک چاک بود و رد بخیــه. او رگ غیرتمان بود. اما‌؛ 
یک روز از خواب بیدار شدیم دیدیم جلد روزنامه‌ها پر شده 
از عکس‌های او با پیراهن آبی. علی انصار در اردوگاه رقیب‌؛ 
شماره هشت یاغی شده بود اما او تومنی صنار با آن بی‌اصل و 
نسب فرق داشت. ما او را در لباس آبی باور نکردیم همانطور 
که خودش هم آن رنگ را باور نداشت. او یاغی شده بود؛ اما 
رد بخیه‌هایش هیچ وقت به ما اجازه نداد روي سکوها فحش 
کشــش کنیم. علی‌؛ با لباس رقیب هم علی انصار خودمان 
بود. روز موعود فرا رسید‌. پرسپولیس – استقلال دور ششم 
لیگ برتر. دربی یاغی‌کشــون اســت‌؛ روز انتقام از یاغی‌ها. 
همان‌هایی که به پول ســیاهی رنگ عوض می‌کنند. علی 
بخیه یاغی ســرخ‌ها بود و علی نیکبخت یاغی آبی‌ها. هر دو 
داشتند پا به مسلخگاه می‌گذاشتند. اما آزادی برای نیکبخت 
شد سلاخ‌خانه برای علی انصار بهشت برین. شصت هزار نفر 
قرمزپوش سرپا ایستادند؛ پرچم‌ها‌ی سرخ به پرواز درآمدند. 
فریــاد »علی انصاریان« ســتون‌های اســتادیوم را لرزاند. 
خودش باورش نمی‌شد مگر یاغی‌ها هم تشویق می‌شوند. 
علی آبی‌پوش بود اما ما نامش را فریــاد می‌زدیم. بیخیال 
گرم کردن شد؛ برگشت به سمت ضلع شمالی ورزشگاه رو 
به ســرخ‌ها تعظیم کرد. ما پا می‌کوبیدیم و نامش را فریاد 
می‌زدیم. علی اردوگاه آبی را رها کــرد و آمد طرف جایگاه 
پرسپولیســی‌ها‌. مات و مبهوت بود. او علی بخیه خودمان 
بود‌؛ فرزند خلف پرسپولیس‌؛ رگ غیرت سرخ‌ها. او باید این 
را می‌دانست‌؛ در آن دربی به او ثابت کردیم که تو رگ غیرت 
ما هستی حتی اگر با یک لجبازی کودکانه به اردوگاه رقیب 
رفته باشی. آن روز مجبورت کردیم اردوگاه آبی‌ها را رها کنی 
و به طرفمان بیایی‌؛ امااین‌بارنتوانستيم، صدای فریادهایمان 
به تو نرسید‌، آن همه بیداد را نشــنیدی و چسبیدی به آن 

تخت لعنتی. رگ غیرت پرسپولیس خداحافظ.

پیش درآمد

فریادی که به تو نرسید
برای علی انصاریان که رگ غیرت 

پرسپولیس بود و بمب انرژی
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